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3 مرگ تلخ و دردناک در صبح جمعه 
خ داد تهران ر

 رازگشایی از جسد زنانه 
وسط بزرگراه یادگار

روز جمعـــه 3 ماجرای تلخ مرگبـــار در تهران 
رقم خـــورد و بازپرس ویژه قتل برای بررســـی 

دقیـــق این 3 حادثه وارد عمل شـــد.
کشف اندام جسد یک زن

صبح جمعه 23 تیرماه ســـال‌جاری رهگذران 
در اتوبـــان یادگار بـــا صحنه هولناکـــی روبه‌رو 
شـــدند و خیلی زود ماجرا را به پلیس مخابره 

کردند.
مأمـــوران بـــا حضـــور در محـــل با جســـد زن 
جـــوان کـــه تکـــه‌ای از بدنش جدا شـــده بود 
روبـــه‌رو شـــدند و بـــا توجه بـــه مرمـــوز بودن 
حادثـــه خیلـــی زود ماجرا به بازپـــرس وحید 
ناصری در شـــعبه 4 دادســـرای امـــور جنایی 

تهـــران مخابره شـــد.
بازپـــرس ویـــژه قتـــل بـــا حضـــور در صحنـــه 
جـــرم تحقیقـــات میدانـــی را آغـــاز کـــرد و در 
بررســـی‌های ابتدایـــی 2 فرضیـــه پیـــش‌روی 
مأمـــوران قرار گرفـــت. در نخســـتین فرضیه 
احتمـــال می‌رفت زن جـــوان بـــرای اقدام به 
خودکشـــی به بـــالای پل روگذر اتوبـــان یادگار 
رفته و پـــس از پریدن بـــه پاییـــن و برخورد با 
خودروها بخشـــی از بدن از تنش جدا شـــده 
و در فرضیـــه دیگـــری احتمـــال می‌رفت  زن 
جـــوان قربانـــی یـــک تصادف شـــده اســـت. 
بـــه دســـتور بازپـــرس پرونـــده دوربین‌هـــای 
مداربســـته و کنتـــرل ترافیـــک در نزدیکـــی 
صحنـــه جـــرم مـــورد بازبینـــی قـــرار گرفتند 
و مأمـــوران بـــا ســـرنخ مهمـــی کـــه نشـــان از 
پررنگ‌تـــر شـــدن فرضیه دوم پلیس داشـــت 
روبه‌رو شدند. در بررســـی فیلم‌های دوربین 
مداربســـته مشـــخص شـــد  یـــک خـــودرو با 
ســـرعت بالا در اتوبان یـــادگار جنوب در حال 
حرکت بوده که با زن جـــوان تصادف کرده و 
در ادامه راننـــده بدون توقف به مســـیر خود 
ادامه می‌دهد. شـــدت برخورد خـــودرو با زن 
جوان به حـــدی بالا بوده که بخشـــی از بدن 
زن جوان از تن جدا شـــده و در گوشه دیگری 
از اتوبان افتاده اســـت. در ادامـــه تحقیقات، 
خانواده زن 35 ســـاله شناسایی و جسد برای 
بررسی‌های بیشـــتر به پزشکی قانونی منتقل 
شـــد و تجســـس‌ها بـــرای شناســـایی راننده 
خودرو در دســـتور کار مأمـــوران پلیس آگاهی 

تهران قـــرار گرفت.

مرگ دوست در استخر
صبح روز جمعـــه بود که مـــردی در تماس با 
پلیـــس 110 از حادثه تلخی خبـــر داد و عنوان 
کـــرد کـــه در یـــک ســـاختمان در پاســـداران 
زندگـــی می‌کنـــد و پشـــت خانه‌شـــان یـــک 
خانه‌باغ قدیمی وجـــود دارد که مردی داخل 

اســـتخر در حال دســـت و پا زدن اســـت.
بدیـــن ترتیـــب تیمـــی از مأمـــوران کلانتـــری 
پاســـداران برای بررســـی موضوع به خانه‌باغ 
قدیمـــی رفتند و با حضور در محل مشـــاهده 
کردنـــد پیرمـــردی که نگهبـــان باغ اســـت با 
التمـــاس از مأمـــوران برای نجات دوســـتش 

درخواســـت کمـــک می‌کند.
مأموران به ســـراغ مرد افغانســـتانی که داخل 
اســـتخر افتاده بود رفتند و وی را از آب بیرون 
کشـــیدند و در حالـــی کـــه  اقـــدام بـــه احیـــا 
می‌کردند تیـــم اورژانس نیـــز در محل حاضر 
شـــد و تلاش تیم پزشـــکی بـــرای نجات جان 
مرد غرق شده داخل اســـتخر بی‌نتیجه ماند 

و به کام مـــرگ فرو رفت.
تحقیقـــات  از  مرحلـــه  ایـــن  در  مأمـــوران 
نگهبان بـــاغ را مـــورد بازجویی قـــرار دادند و 
وی گفت:شـــب گذشـــته یکی از دوستانم به 
دیدنـــم آمد و شـــب در اتاقـــک نگهبانی ماند 
و صبـــح وقتـــی از خواب بیدار شـــدم متوجه 
فریادهای او داخل اســـتخر شـــدم اما خودم 
شـــنا بلد نبـــودم و بـــا داد و فریـــاد از مردم و 
همســـایه‌ها کمک خواســـتم تـــا اینکه پلیس 
سررســـید اما دیگر دیر شـــده بود و دوســـتم 

در اســـتخر بـــه کام مرگ فـــرو رفت.
بررســـی‌های پلیســـی نشـــان از آن دارد کـــه 
قربانی این حادثه صبح برای شســـتن دست 
و صورتـــش به کنـــار اســـتخر رفتـــه و ناگهان 
پاهایش لیز خورده و داخل اســـتخر ســـقوط 
کرده اســـت و با توجه به آشـــنا نبودن به شنا 
در استخر 2 متری تســـلیم مرگ شده است.
بنـــا برایـــن گـــزارش، بـــه دســـتور بازپـــرس 
وحید ناصری، جســـد مرد افغانســـتانی برای 
تحقیقات بیشـــتر به پزشـــکی قانونی منتقل 

شـــده است.

 مرگ تلخ 
روی تخت بیمارستان

صبـــح جمعـــه 23 تیرمـــاه مـــردی کـــه دچار 
بیمـــاری دیابـــت بـــود با توجـــه به بـــالا رفتن 
قنـــد خونـــش بـــه بیمارســـتانی در جنـــوب 
تهـــران مراجعه کـــرد اما پـــس از دقایقی روی 
تخـــت بیمارســـتان بـــه کام مـــرگ فـــرو رفت 
و خانـــواده‌اش وقتـــی در جریـــان مـــرگ پدر 

خانـــواده قـــرار گرفتند شـــوکه شـــدند.
خانواده مـــرد دیابتی با حضـــور در کلانتری با 
شـــکایت از کادرپزشکی اعلام کردند پدرشان 
وضعیـــت خوبی داشـــت و آن‌قدر حـــاد نبود 
که تســـلیم مرگ شـــود و احتمـــال می‌دهیم 

قصور پزشـــکی رخ داده است.
بنا بر این گزارش، جســـد با دســـتور بازپرس 
ویژه قتل به پزشـــکی قانونی منتقل و پرونده 
بـــرای رســـیدگی‌های دقیق‌تـــر به دادســـرای 

جرایم پزشـــکی ارجاع شد.

حوادث کوتاه

فاش شدن ردپای برادر قاتل در هر دو اقدام جنایتکارانه‌

انتقام از برادر با اسیدپاشی

مـــرگ معمایـــی زن جـــوان ســـبب 
شـــد مردی کـــه بـــا او در ارتبـــاط بود 

دســـتگیر شـــود.
بـــه گـــزارش »ایـــران«، رســـیدگی به 
مـــرگ هولنـــاک زن جـــوان تهرانـــی 
به نـــام ســـعیده 32 ســـاله ظهـــر روز 
پنجشـــنبه 22 تیـــر مـــاه امســـال بـــا 
اعلام از ســـوی کادر درمان یک مرکز 
درمانی در شـــمال تهران در دســـتور 
بازپـــرس  براعـــه  کار محمدمهـــدی 
کشـــیک قتـــل پایتخت قـــرار گرفت.

به ایـــن ترتیـــب تیـــم جنایـــی بالای 
ســـر جســـد ســـعیده حاضر شـــده و 
تحقیقـــات بـــرای یافتـــن راز مرگ او 

آغاز شـــد.
در بررســـی‌های ابتدایـــی مشـــخص 
شـــد کـــه زن جـــوان از ناحیه شـــکم 
دارای خونریزی داخلی وســـیع شده 
بود که همین منجر به مرگ او شـــد.

بـــا محـــرز شـــدن هویـــت زن جوان، 
خانواده او شـــکایت خود را علیه مرد 
جوانـــی کـــه ســـعیده بـــا او در ارتباط 
بود مطـــرح کـــرده و ادعـــا کردند که 
ســـعیده از 3 روز قبـــل تماس‌هـــای 
آنها را پاســـخ نمـــی‌داده و ســـپس با 
جســـدش مواجـــه شـــدند بنابرایـــن 
معتقـــد بودنـــد که آن مرد ســـعیده را 

حبـــس کـــرده بود.
با اطلاعاتی کـــه خانواده ســـعیده در 
اختیـــار بازپرس پرونده قـــرار دادند، 
دســـتور بازداشـــت مرد جوان به نام 
کامیـــار صـــادر شـــد.به ایـــن ترتیب 
کامیـــار شناســـایی و دســـتگیر شـــد، 
ســـپس روز گذشته متهم برای اولین 
بازجویی در شـــعبه ســـوم دادســـرای 

جنایـــی تهران حاضر شـــد.
متهـــم در حالی که نســـبت به علت 
مـــرگ ســـعیده اظهـــار بی‌اطلاعـــی 
می‌کرد، هر گونـــه دخالت در مرگ او 
را منکر شـــده و گفت: »5 ســـال قبل 
با ســـعیده آشـــنا شـــدم.او دارای یک 
فرزند بـــود و در یک پاساژفروشـــنده 
یک بوتیـــک بود.من هم فروشـــنده 
یـــک کفش فروشـــی بـــودم و به این 
ترتیـــب با هم آشـــنا شدیم.ســـعیده 
اعتیـــاد بـــه مخدر شیشـــه داشـــت، 
برای همیـــن خانواده‌اش بـــا او قطع 
ارتبـــاط کـــرده بودند.حتـــی موضوع 
اعتیـــادش باعث شـــده بـــود که قید 

همســـر و فرزندش را هـــم بزند. برای 
همین بیشـــتر اوقـــات از محل کار به 
خانه مـــن می‌آمد.آن زمـــان من هم 
اعتیاد داشـــتم، برای همین با حضور 

سعیده مشـــکلی نداشتم.«
متهـــم در ادامـــه گفـــت: »خانـــه‌ای 
در تجریـــش اجـــاره کرده بـــودم و به 
همیـــن روال زندگـــی می‌کردیـــم تـــا 
اینکه شـــیوع کرونا باعث شـــد من و 
ســـعیده هر دو بیکار شویم. در دوران 
کرونـــا حتی بـــه خریـــد برنـــج و نان 
هـــم محتاج شـــده بودیم امـــا با این 
حال تا جایـــی که می‌توانســـتم به او 
کمک کـــردم که خانواده‌اش شـــاهد 

کمک‌هـــای مـــن بودند.«
کامیـــار در مـــورد روز حادثـــه گفـــت: 
»چنـــد روزی بـــود کـــه حال ســـعیده 
خـــوب نبود. بـــه او می‌گفتـــم باید به 
درمانـــگاه برویم اما قبـــول نمی‌کرد و 
می‌گفـــت به مـــرور بهتر می‌شـــوم. تا 
اینکه صبـــح روز حادثه حالش خیلی 

بد شـــد و من او را به یک درمانگاه در 
منظریـــه بردم کـــه آنجـــا گفتند حال 
ســـعیده وخیم اســـت و بایـــد به یک 
مرکـــز درمانی مجهزتر منتقل شـــود.
مـــن هـــم او را بـــه یـــک مرکـــز دیگر 
بردم.اقدامـــات درمانی بـــرای او آغاز 
شـــد و نمی‌دانم چه اتفاقـــی افتاد که 
جانش را از دســـت داد اما من در این 
اتفاق هیچ تقصیـــری ندارم. بلکه هر 
کاری هم از دســـتم بر می‌آمد برای او 

انجام دادم.«
بـــا دســـتور بازپـــرس جنایی جســـد 
ســـعیده بـــرای انجـــام آزمایشـــات و 
معاینـــات لازم بـــه پزشـــکی قانونـــی 
منتقل شـــد تـــا علـــت دقیـــق مرگ 

مشـــخص شـــود.
بنابرایـــن گـــزارش متهـــم پرونـــده با 
تودیع وثیقه تا اعلام نتیجه پزشـــکی 
قانونـــی و روشـــن شـــدن راز ماجـــرا 
آزاد شـــد و تحقیقات جنایـــی در این 

پرونده ادامـــه دارد.

 ردپای یک مرد 
در مرگ مشکوک زن تهرانی

 شلیک‌های خونین پلیس 
در قلب پایتخت

مرد جوان کـــه اجیـــر و در انتقامجویی مســـلحانه وارد یک دفتر 
اداری شـــده بود، با شـــلیک گلوله پلیس از پـــای درآمد.

به گـــزارش »ایران«، ظهـــر روز جمعه 23 تیرماه امســـال، صدای 
شـــلیک‌های پی در پی گلوله، اهالی محلـــه تجریش را مضطرب 
کرده بود. مرد جوان با در دســـت داشـــتن اســـلحه کلاشـــنیکف 
وارد یـــک اداره شـــده بـــود و از رفتار خشـــن او بعید نبـــود که در 
اولیـــن فرصـــت قلب هر کســـی را کـــه مانع او می‌شـــود نشـــانه 

بگیرد و او را از پـــای در بیاورد.
همه چیـــز تنها در عرض یک ســـاعت اتفاق افتـــاد و همه دقایق 
در آن یک ســـاعت پر از التهاب و وحشـــت بـــود. مأموران پلیس 
خیلی زود از راه رســـیدند، شـــاید ثانیه‌ای تعلل آنها برای شـــروع 
عملیات سبب می‌شـــد نگهبان ســـاختمان اداری جان خودش 
را از دســـت بدهد. مرد مســـلح روی پشـــت بام رفت و شـــروع به 
تیراندازی کـــرد، اما دقایقی بعـــد مأموران پلیس او را با شـــلیک 

گلوله از پـــای درآوردند.
به این ترتیب رســـیدگی به موضوع در دســـتور کار وحید ناصری، 
بازپرس کشـــیک قتـــل پایتخت قـــرار گرفـــت و تیـــم جنایی به 
همـــراه مأمـــوران اداره دهـــم پلیـــس آگاهـــی تهـــران بالای ســـر 
جســـد جوان مســـلح حاضر شـــدند و تحقیقات برای رازگشایی 

ماجرا آغاز شـــد.
اختلافات ملکی رنگ خون گرفت

تحقیقـــات ابتدایی نشـــان مـــی‌داد که جوان مســـلح بـــه همراه 
پیرمردی ســـاعتی قبل از حادثه قصـــد ورود به یکی از واحد‌های 
اداری ســـاختمان را داشـــت که دفتـــر معاملات امـــاک بود. آن 
پیرمـــرد با صاحب این واحـــد از مدتی قبل دچـــار اختلاف مالی 
بـــه خاطـــر ملکیت یک ملک شـــده و حتی کارشـــان بـــه درگیری 
هم کشـــیده بود. یک بـــار زمانی کـــه صاحب آژانـــس معاملاتی 
در یکی از شـــهرهای شمال کشـــور مشـــغول تفریح بود، پیرمرد 
ســـراغ او رفتـــه و او را در جـــای خلوتـــی پیـــدا کرد، ســـپس مورد 

تهدیـــد قرار داد.
امـــا ماجـــرا به همـــان جا ختم نشـــد و ســـری بعد پیرمرد نقشـــه 
حملـــه به محـــل کار صاحب معامـــات ملکی را کشـــید. این بار 
او به همراه جوانی مســـلح وارد دفتر کار واقع در خیابان بهشتی 

جنب متروی میرزای شـــیرازی شـــد.
نگهبـــان جـــوان ایـــن واحـــد اداری کـــه مـــورد حملـــه پیرمرد و 
جـــوان مســـلح قـــرار گرفتـــه بـــود اولیـــن کســـی بود کـــه تحت 
تحقیقـــات مأمـــوران جنایی قرار گرفـــت. این در حالـــی بود که 
دوربین‌های مدار بســـته لحظـــه حمله پیرمرد و همدســـتش را 

به ثبـــت رســـانده بود.
در این تصاویر دیده می‌شـــد که جوان مســـلح با قنداق اســـلحه 
به ســـر و صورت نگهبان جـــوان ضرباتی مـــی‌زد و در همان حال 

یـــک قمه هم در دســـت دیگرش بود.
نگهبان جوان گفت: »من اهل ســـقز هســـتم و از ســـال قبل که 
در تهـــران دانشـــگاه قبول شـــدم به اینجـــا آمدم. نگهبـــان این 
واحد اداری شـــدم که هم هزینـــه تحصیلم را تأمیـــن کرده و هم 
جایـــی برای ســـکونت در تهـــران داشـــته باشـــم. روز جمعه این 
واحد اداری تعطیل اســـت. ســـاعتی قبل از حادثه سر و صدایی 
پشـــت در واحد شـــنیدم، در چوبی را بـــاز کرده و دیـــدم جوانی 
مســـلح پشـــت در ایســـتاده و با تایلیور در حال بریـــدن قفل در 
آکاردئونی اســـت. من ســـریع در چوبی را بســـتم و قفل زدم. هر 

دو مرد عربده می‌کشـــیدند و می‌گفتنـــد در را باز کن. من خیلی 
ســـریع با مدیـــر دفتر تمـــاس گرفتم و ماجـــرا را بـــرای او توضیح 
دادم. گفتـــم ایـــن دو مـــرد را نمی‌شناســـم، فقـــط در یک لحظه 
دیـــدم که پیرمرد زنجیر طـــا گـــردن دارد و خالکوبی‌های زیادی 
هـــم دارد. مدیـــر توضیحـــی به من نـــداد اما حـــدس زدم پیرمرد 
را شـــناخته باشـــد. بـــه من گفـــت فوراً بـــا پلیس تمـــاس بگیرم 
که مـــن هم همیـــن کار را کـــردم، اما بـــه محض اینکـــه تلفن را 
قطع کردم، قفل در چوبی را هم شکســـته و وارد واحد شـــدند.«

نگهبـــان جـــوان در ادامه گفت: »مـــن در اتاقـــک نگهبانی که در 
ورودی واحـــد اداری مـــا واقع شـــده ایســـتاده بودم کـــه این دو 
نفـــر به مـــن حمله کردنـــد. پیرمرد چیزی در دســـت نداشـــت یا 
اگـــر هم مســـلح بود مـــن ســـاح او را ندیـــدم، اما مرد جـــوان با 
قنـــداق اســـلحه چندین ضربـــه به مـــن زد. گمان می‌کـــردم اگر 
یـــک حرکت اضافـــه انجـــام دهم بـــه من شـــلیک می‌کنـــد. اما 
دقیقـــه‌ای بعـــد پلیـــس از راه رســـید و آن دو نفـــر متوجه حضور 
پلیس شـــده و از واحد بیرون رفتند که من دیگر متوجه نشـــدم 
چـــه شـــد. فقط ایـــن را می‌دانم کـــه شـــاید اگر مأمـــوران پلیس 
یـــک دقیقه دیرتـــر رســـیده بودند، مرد مســـلح مرا می‌کشـــت تا 

به هدفشـــان برسند.«
درگیری مسلحانه با مأمور پلیس

زمانـــی کـــه پیرمرد و همدســـتش متوجـــه حضور پلیس شـــدند 
از واحـــد اداری فـــرار کردند. پیرمرد ســـمت در خروجـــی دوید و 
مرد جـــوان از واحد اداری در طبقه پنجم ســـاختمان به ســـمت 
طبقه ششـــم و سپس به پشـــت بام رفت. پیرمرد در حال خروج 
از ســـاختمان با مأموران پلیس ســـینه به ســـینه شـــد و خودش 
را یکـــی از اهالی جـــا زد. او وانمود کـــرد که از حضـــور مرد جوان 
مســـلح وحشـــت زده اســـت و به مأموران گفت که سارق مسلح 

به پشـــت بام فـــرار کرد!
به ایـــن ترتیب ایـــن مرد بـــرای خود فرصت فـــرار ایجـــاد کرده و 
از مهلکه گریخت. ســـپس مأموران به ســـمت پشـــت بام رفته و 
مشـــاهده کردند که در پشـــت بام قفل اســـت، اما بررســـی‌های 
اولیـــه توجه یکی از مأمـــوران را جلب کرد و او متوجه شـــد طلق 

روی در پشـــت بام حرکت کرده اســـت.
جوان مســـلح وارد پشـــت بام شـــده و با تکان دادن طلق چفت 
روی در را بســـته بود تا با صحنه‌ســـازی پلیس را گمـــراه کند، اما 
مأمـــوران پلیس پـــی به نقشـــه این مرد بـــرده و وارد پشـــت بام 
شـــدند. ســـه مأمور پلیس در ســـه جهت مختلف حرکت کرده و 
یکی از آنها ناگهان جوان مســـلح را روبـــه‌روی خود دید که اقدام 
به تیرانـــدازی کرد. مأمور پلیس با فرار بموقع جان ســـالم به در 
برد اما مرد مســـلح با پریـــدن روی یک کولر اقدام بـــه تیراندازی 
به مأمـــوران پلیس کـــرد که در این هنـــگام مأمـــوری دیگر برای 
نجات جـــان همکارانش بعد از ســـه بار اخطار بـــه متهم، اقدام 
بـــه تیرانـــدازی کـــرد که منجـــر بـــه اصابت گلولـــه به گلـــوی مرد 
تیرانداز و ســـپس مرگ او شـــد. بنا بر این گـــزارش، مأمور پلیس 
با دســـتور بازپرس پرونده بازداشت شـــد تا زوایای پنهان ماجرا 
مشـــخص شـــود. ســـپس با تشـــخیص بازپرس جنایـــی، مأمور 
پلیس با تودیع وثیقه موقتاً آزاد شـــد تا مراتب قانونی رســـیدگی 
به پرونده طی شـــود. در همین حـــال پیرمرد متواری که نقشـــه 
انتقامجویـــی را طراحـــی کرده بـــود تحت تعقیب اســـت و تلاش 

برای دســـتگیری او ادامه دارد.

حرف‌هـــای بی‌اســـاس مـــرد تهرانـــی بـــذر 
شـــک و کینـــه را در دل برادرش کاشـــت و 

ســـبب شـــد دســـت به قتـــل بزند.
اما متهم وقتی ســـال‌ها بعـــد از زندان آزاد 
و متوجه شـــد حرف‌های بـــرادرش بیهوده 
بـــوده، بـــا اسیدپاشـــی انتقـــام عجیبی از 

گرفت. او 
از  مـــاه   ۳ »ایـــران«، هنـــوز  بـــه گـــزارش 
آزادی‌اش از زنـــدان نمی‌گـــذرد که بار دیگر 

دســـتبند بر دســـتانش خـــورد.
بار قبـــل به اتهام قتـــل و این بـــار به اتهام 
اسیدپاشـــی! آن دفعـــه حرف‌هایـــی کـــه 
برادرش در گوشـــش می‌خواند ســـبب شد 
کـــه از مردی کینه بـــه دل گرفته و به خاطر 
شـــک بیهوده‌ای آن مرد را به قتل برساند. 
ایـــن بار هم دســـت بـــه اسیدپاشـــی علیه 

همـــان برادر زد!
رســـیدگی به این پرونده ظهر پنجشنبه ۲۲ 
تیرماه امســـال بـــا اعلام از ســـوی مأموران 
کلانتری در دستور کار محمدمهدی براعه، 
بازپرس کشـــیک قتل پایتخت قرار گرفت.

مرد ۵۵ ســـاله در خانه پـــدری‌اش واقع در 
محلـــه شـــوش هـــدف حمله اسیدپاشـــی 
برادر ۵۳ ســـاله‌اش قرار گرفـــت و از ناحیه 
صورت بشـــدت سوخت. ســـپس برای طی 
مراحل درمان به بیمارســـتان منتقل شد و 
ایـــن در حالی بود که متهم به اسیدپاشـــی 
نیز از ناحیه پا دچار ســـوختگی شـــده بود. 
بررســـی‌های ابتدایی نشـــان می‌داد متهم 
بعد از ریختن اســـید روی برادر خود اقدام 
به خودســـوزی با اســـید کرده بـــود. بعد از 
پانســـمان زخم‌هـــای متهـــم، او صبـــح روز 
گذشـــته برای بازجویی ابتدایی به شـــعبه 
سوم دادســـرای جنایی تهران منتقل شد.

گفت‌و‌گو با برادر اسیدپاش
اسیدپاشی به خاطر اتهام ناموسی

از اتهام قبلی‌ات بگو. چه شد که دستت 
به خون آلوده شد؟

13 ســـال قبـــل تحـــت تأثیـــر حرف‌هـــای 
بـــه قتـــل زدم. مقتـــول  بـــرادرم دســـت 
هم‌محله ما بـــود. روی او شـــناخت زیادی 
نداشـــتم. برادرم می‌گفت او مزاحم همسر 
من شـــده اســـت. من هم خیلـــی عصبانی 
شـــدم و یک شـــب ســـر راه او قرار گرفتم و 
با چاقویی کـــه از قبل تهیه کـــرده بودم به 

او ضربه زدم.
چرا به حرف‌های برادرت اعتماد کردی؟

اشـــتباه کردم .حرف‌های او درســـت نبود. 
او اعتیاد دارد و همین الان هم حرف‌هایی 
می‌زنـــد کـــه روی مغز مـــن راه مـــی‌رود. آن 
زمـــان هـــم همیـــن کار را با من کـــرد. بعداً 
فهمیـــدم که همـــه حرف‌هایـــش بی‌پایه و 
اساس بوده و این وســـط یک انسان کاملاً 

بی‌گناه کشـــته شد.
هدف او از زدن این حرف‌ها چه بود؟

هدفـــش را نمی‌دانـــم. می‌خواســـت مـــن 
را اذیـــت کنـــد، چـــون اعتیاد مغـــزش را از 

بـــرده بود. بین 
شما با هم اختلافی داشتید که او به تو 

این حرف‌ها را می‌زد؟
نـــه اصـــا! هرگـــز اختلافـــی بین مـــا نبود. 
فقط به خاطـــر مصرف مواد ایـــن حرف‌ها 

را می‌زد.
بعد از قتل چه شد؟

من خیلی زود شناســـایی و دستگیر شدم. 
فکـــرش را هـــم نمی‌کـــردم که همـــه چیز 
اینقدر ســـریع اتفاق بیفتد. به دادگاه رفتم 
و خانـــواده مقتول تقاضـــای حکم قصاص 
مـــن را کردنـــد. مدتـــی بعد حکمـــم آمد و 

خودم را در آســـتانه اعـــدام ‌دیدم.
پای چوبه دار هم رفتی؟

نـــه چـــون هـــر بـــار خواهرانـــم از خانواده 
مقتـــول خواهـــش و تمنا می‌کردنـــد که به 
من مهلـــت دهند و آنها بـــا بزرگواری قبول 

. ند می‌کرد
بالاخره چطور راضی به رضایت شدند؟

ما اهل طایفـــه بختیاری هســـتیم. بزرگان 
فامیل و ریش ســـفیدان پـــا درمیانی کردند 
و آنهـــا قبـــول کردنـــد که بـــا دریافـــت دیه 
از قصاص گذشـــت کننـــد. با خـــودم فکر 
می‌کـــردم کـــه من پولـــی نـــدارم تـــا دیه را 
بپـــردازم، بنابراین احتمال می‌دادم که من 
را قصاص کنند. دیگر از همه چیز خســـته 
شـــده و خودم را برای رفتن پـــای چوبه دار 
آماده کرده بـــودم. اما مثل یـــک معجزه با 
همت خواهرانـــم و کمک بـــزرگان فامیل، 
دیه تأمین شـــد و من بعد از 13 ســـال رنگ 

آزادی را دیدم.
چه مدت است آزاد شده‌ای؟

3 ماه!
13 سال حبس کافی نبود که بار دیگر 

دست به جرم نزنی؟
بـــرادرم مـــن را 13 ســـال از زندگـــی عقـــب 
انداختـــه بـــود. وقتـــی وارد زنـــدان شـــدم 
دختـــرم فقط 20 ســـال داشـــت و به حضور 
پدر نیازمنـــد بود. اما من پشـــت میله‌های 
زندان افتاده بودم و همســـرم مجبور شـــد 
کار کنـــد تـــا بـــا ســـختی و زحمـــت مخارج 

دختـــرم و خـــودش را تأمیـــن کند.
برای همین نقشه اسیدپاشی را 

کشیدی؟
از او کینـــه بـــه دل داشـــتم که با یـــک افترا 
باعـــث شـــده بـــود دســـت مـــن بـــه خون 
انســـانی بی‌گناه آلوده شـــود اما همه ماجرا 
فقط همین نبود! من می‌خواســـتم بعد از 
آزادی از زندان درســـت زندگی کنم و دیگر 
دســـت بـــه خـــاف نزنـــم امـــا حرف‌هـــای 
بی‌اســـاس بـــرادرم تمـــام نمی‌شـــد. ایـــن 
قـــدر در این مدت بـــه این حرف‌هـــا ادامه 
داد و روی مغـــز مـــن راه رفـــت کـــه کار بـــه 

اینجا کشـــید!
مثلا چه حرفی؟

می گفـــت دختـــرت بچه خودت نیســـت! 
دوباره مـــن را بدبین کرده بود. من دخترم 

را به آزمایـــش بردم و به او ثابـــت کردم که 
حرف‌هایش بیهوده اســـت. امـــا او باز هم 
از زدن حرف‌های ناموســـی در مـــورد زن و 

بچه من دســـت برنمی‌داشـــت.
از روز حادثه بگو.

از قبـــل اســـید تهیـــه کـــرده و در زیرزمین 
خانـــه پدری‌ام گذاشـــته بودم.برادرم ســـر 
کار نمی‌رفـــت. یک خودرو برای همســـرش 
خریـــده بود کـــه با آن ســـرویس مدرســـه 
بچه‌ها شـــده بود. برای همین بـــرادرم هر 
روز بـــه خانه پدری‌ام ســـر مـــی‌زد و من این 
را می‌دانســـتم. می‌خواســـتم اگـــر ایـــن بار 
بـــرادرم حرفـــی زد اســـید را روی او بریـــزم. 
روز حادثـــه وقتـــی در حیـــاط او را دیـــدم 
باز هـــم من را عصبانـــی کرد و خونـــم را به 
جـــوش آورد. من هم اســـید را آوردم و روی 

پاشیدم. او 
روز حادثه چه حرفی زد که تو را عصبانی 

کرد؟
می‌گفت تـــو معتادی و می‌خواســـت به زور 

من را به کمپ تـــرک اعتیاد ببرد!
تو واقعاً معتادی؟

گاهی متـــادون مصرف می‌کنم، اما کســـی 
که بیشـــتر از من نیاز به کمـــپ دارد برادرم 
اســـت! او اینقدر شیشه کشـــیده که دیگر 
مغزش درســـت کار نمی‌کنـــد.4 فرزند دارد 
که همـــه آنهـــا می‌داننـــد پدرشـــان معتاد 

. ست ا
چرا پاهای خودت را سوزاندی؟

مـــن روی خـــودم اســـید نریختـــم! اصـــاً 
نفهمیـــدم چـــه شـــد کـــه پاهای مـــن هم 
یـــن  ا شـــاید  نیســـت!  یـــادم  ســـوخت. 
ســـوختگی مربوط بـــه 3 روز قبل از حادثه 

. شد با
 بنابراین گزارش، رســـیدگی به این پرونده 
تا روشـــن شـــدن کامل راز ماجرا در دستور 
کار بازپرس شـــعبه ســـوم دادسرای جنایی 

قرار دارد.


